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يش از پاسخ به رسش شما مناسب است در ابتدا تعريف تصوف و عرفان و شرايط ورود به آن را بيان کنيم و آن
گاه درباره فرقه هاى جديد و قديم تصوف سخن بگويم.

تصوف به معناى وشيدن لباس پشمن است و در اصطلاح، پاک کردن دل از آلودگى هاى نفسانى و آراسگى به
پاکى هاى باطنى است. براى تصوف، تعاريف متعددى بيان شده که جامع آن تعاريف، از ابن عرى، قهرمان بزرگ

عرفان و تصوف است که آن را به «وقوف به آداب شريعت، ظاهرا و باطنا» معنى کرده است که «آن عبارت از تخلق
به اخلاق الى است». 1 همچنن عرفان به معناى شناساى است و در اصطلاح، نام علم الى است که هدف و

مقصود آن، شناخت حق و اسما و صفات آن از طرق کشف و شهود است.
جامع ترن تعريف از عرفان را قيصرى، عارف ناى دوره اسلاى ارائه داده است. وى ى نويسد: «علم به خداوند
سبحان از حيث اسماء، صفات، مظاهر او و شناخت حالات مبدأ، معاد، حقاق عالم و چگونگى رجوع ان حقاق
به حقيقتى يگانه ـ ذات احديت ـ و همچنن شناخت راه سلوک و مجاهده براى خلاصى نفس از نگناهاى قود

جزئى ـ دنيا و شهوات ـ و اتصاف آن به صفت اطلاق و کليت - پاکى کامل و شهود در مرحله فنا و بقا». 2
در تعريف قيصرى به خوى مشخص است که عرفان داراى دو بال است که از آن به عرفان نظرى و عرفان عملى

تعبر ى شود. عرفان نظرى، علم به حقاق و معارف ناب است که همه آنها به شناخت حق سبحانه، اسما و
صفات باز ى گردد و عرفان عملى، سر و سلوک در راه رسيدن به کمالات معنوى، اتصال به خداوند و رهاى از
ماديات، با هدف دور کردن دل از انحطاط و رسيدن به کامل شايسه آن است. با توجه به ان تعريف، عرفان

عملى، مقدمه عرفان نظرى است؛ زرا ابتدا بايد با قدم صدق و با اخلاص تمام، قلب را از اغيار پاک کرد ا به
مرحله شهود رسيد ا حقيقت آن گونه که شايسه است، بر سالک جلوه گر شود. از ان ديدگاه، راه عرفان، راه
عمل ى چون و چرا به همه دستورات شريعت و بالا رفتن از نردبان سلوک ـ از ظاهر به باطن ـ و دل را که حرم

الى است، از بت هاى خودساخه پاک کردن است.
به تعبر ديگر، عرفان هم عمل به ظاهر دستورات الى است و هم پاک کردن قلب است و هر دو براى عارف لازم
و ضرورى است. آرى، اصل، پاک کردن و نورانى کردن قلب است، ا سالک داراى قلى صيقل خورده و صاف شود و
حقاق در آن جلوه گر شود. در ان صورت است که همه اعمال و رفار ظاهرى و دستورات رز و درشت شريعت،
مفهوم يدا ى کند و به همراه، آن اعضا و جوارح عارف نز نورانى ى گردد. ان معناى است که همه عارفان و
متصوفه بر آن اتفاق نظر دارند. نمونه آنها خواجه عبدالله انصارى است که در مقدمه کاب منازل السائرن - که

مهم ترن و اصلى ترن کاب و دستورالعمل در عرفان عملى است - ى گويد:
«انسان به نهايات ـ فنا و بقا و در نهايت توحيد ناب - نى رسد؛ مگر ان که بدايات را به طور صحح پشت سر
گذارده باشد و طى کردن صحح بدايات، نها در صورتى است که (اولاً) اخلاص کامل باشد و هر کارى نها براى

خدا انجام شود؛ (انياً) از سنت و شريعت مابعت کامل شود و هچ کارى انجام نشود؛ مگر ان که در سنت وارد
شده باشد؛ (الاً) نى الى جدى گرفه شود؛ (رابعاً) در مواجهه با مردم، حرمت آنها رعايت شود و با شفت و



مهربانى، با آنها سخن گويد و نه نها کَل آنها نباشد که بارى از دوششان بردارد و (خامساً) از هرکس و هر چز که
وقت را از بن ى برد، فاصله گرد و از هر کس که قلب را به فنه ى اندازد، دورى کند». 3

با ان مقدمه روشن ى شود که اصل اولى در تصوف و عرفان، عمل خالصانه و کوشش مجدانه و مستمر در
انجام دستورات الى و شريعت محمدى است که در ان صورت، قلب نورانى ى شود و به حقيقت توحيد ى

رسد. هر فرقه و نحله اى که ادعاى عرفان و تصوف دارد، بايد با ان عيار محک زده شود. افسوس و صد افسوس
که در برابر عرفان اصل و تصوف ناب، عرفان دروغن و صوفى گرى حيله گرانه از بازار و رونق خوى برخوردار است؛

به طورى که صداى همه عارفان حقيقى را درآورده است. خواجه عبدالله در همن کاب ى نويسد:
«مردم در ان وادى سه گروهند؛ مردى که بن بيم و اميد حرکت ى کنند ـ اعمال و اشتباهات خود را ى بيند؛

بيم بر ايشان مستولى ى شود و لطف و رحمت بيکران الى را مشاهده ى کنند؛ اميدوار ى شوند ـ بر ان
گروه، نسيم محبت وزيدن ى گرد و در عن حال که در مصاحبت حياء هسند ـ حياء مانع از آن است که دعوى

محبت کنند ـ ان گروه را مريد ى نامند.
گروه دوم، اهل جذبه اند که با جذبه عنايات الى از وادى تفرقه به خانه امن جمع و قرب الى رسيده اند و آنها

مراد نام دارند.
اما گروه سوم اهل دعوى باطلند و هم خود در فنه افاده اند و هم ديگران را به فنه ى اندازند». 4

آرى، سر و سلوک و رسيدن به حقيقت عرفان، سخت و نياز به تمرن، رياضت مستمر و دائى دارد؛ اما اداى
تصوف درآوردن، بسيار آسان است و ماسفانه همه فرقه هاى صوفيانه و درويشى امروزى، حيله گرى و زور و
قليد مضحک است که نه عارفان حقيقى آن را بر ى ابند و نه عقل بر آن صحه ى گذارد و نه نقل آن را أيد
ى کند و به طور کلى، از نظر اسلام مردود هسند. عرفان، تحت «أثر مواد مخدر»5، رقص هاى صوفيانه و آن

گاه آب و چاى و نسکافه و موه و تجديد آرايش زنان جوان و صحبت از ريمل جديدى که به ازگى به بازار آمده
است که هر چه گريه کنى، سر سوزنى اثر در زر چشمهايت باقى نى ماند و خلاصه ا صبح خواندن شعر و گوش

دادن به موسيقى و سماع (رقص) و از حال رفتن و آن گاه ا ظهر خوابيدن و فرار از بحث هاى عقلانى و گرز از
سياست6 و انواع تردستى هاى ساحرانه و ماهرانه و گرايش به عرفان سرخوستى و هندى که وجه مشترک همه،
اباحه گرى، لاابالى گرى و ى قيدى نسبت به ملزومات شريعت و عرفان حقيقى است، از سوى حکايت از عطش

فطرى بشر به معنويت دارد و از سوى ديگر، انحراف و وارونگى معنويت در دوره جديد است که شيادانى از ان
عطش سوء استفاده ى کنند و جوانان را به سمت محفل هاى ان چنينى ى کشانند که نتيجه آن جز خواب
گران و دورى از هدف متعالى عرفان، چزى نيست. آرى، انسان امروزى، تشنه هر چزى است که بتواند او را از

فضاى نگ و خفقان آور ماده گراى نجات دهد؛ اما صد افسوس که دغل بازان با استفاده از ان عطش، عرفان
دروغن و حيله گرانه و وارونه را به خورد آنها ى دهند.

ايجاد دکان تصوف و درويشى از در زمان در جامعه ما رواج داشه و به موازات عرفان ناب جلو آمده است و فرقه
هاى متعدد دراويش و صوفى در جاى جاى جامعه ما رونق داشه است و چون رسيدن به عرفان ناب سخت است

و نياز به تمرن، لاش شبانه روزى و الزام کامل به شريعت داشه است، تصوف حيله گرانه از رونق بيشترى
برخوردار شده است؛ زرا با نبلى و بيکارگى نسبتى ام داشه و ساده انگاران را به خود جلب کرده است و به

تعبر صاحب کاب تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام که در اواخر قرن ششم و اوال قرن هفتم نگارش يافه
است، «همت ايشان جز شکم نبود. . . از حرام احتراز نکنند و ايشان را نه علم باشد و نه ديانت. . . هچ کس



دون همت تر از ايشان نباشد». 7
خواجه شراز، آن عارف دل سوخه، در برابر چنن دکان هاى ى نالد و ى گويد:

نقد صوفى نه همن صافى ى غش باشد
اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

در دوره ما که معنويت گراى افراطى در قابل با ماده گراى افراطى در سراسر جهان رواج يافه است و با صفت
غرب زدگى و مد روز غرى و با الفاظى چون وگا، ذن، عرفان سرخ وستى، زرد وستى و هندى و با مايه هاى از
اشعار مولوى، حافظ و عطار به جامعه ما سرايت کرده است، پاسخى به بحران معنويت و هويت ى باشد و در
حقيقت نوعى نهيليسم منفعلانه است و بلکه نوعى قد علم کردن در برابر دن ناب و عرفان ناب است و ان،
صفتى شيطانى است که سکه قلى را به جاى اصل به جوامع بشرى عرضه ى کند ا عرفان دروغن را که در

حقيقت ضد عرفان و معنويت حقيقى است، به جاى اسلام و شريعت محمدى و عرفان برخاسه از آن بنشاند و
چه خوش گفت:

ان مدعيان در طلبش ى خبرانند
آنان را که خبر شد، خبرى باز نيامد

آرى، نها راه چاره، بازگشت به عرفان ناب اسلاى است که آن از بطن شريعت ى گذرد؛ يعنى ا زنده هستيم،
دورى از همه محرمات، عمل به همه واجبات، دستورات الى و لاش در تحصل اخلاص، با توجه ام به اصل

ولايت و مابعت ام از امام معصوم؛ آن گاه است که توفق الى رفق راه ى شود و راه را به همراه راهبر به ما
ى نماياند؛ «من جاهد فينا لنهدينهّم سبلنا»8 و در هر صورت مقدمه سر و سلوک، شناخت دستورات الى و

مابعت هميشگى ا پايان عمر از آن است که در زبان عرفا به شريعت تعبر ى شود. عارف ناى، سيد حيدر
آملى ى نويسد: «شريعت، اسم موضوع، براى راه هاى الى است که مشتمل بر اصول و فروع آن، رخصت ها و

واجبات آن، و نيکوى ها و نيک ترهاى آن است. . . پس بدان شريعت، تصدق افعال يامبران قلبا و عمل به
موجب آن است. . . ». 9
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